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مستِ جامِ شھود دیداریمما حریفانِ بزمِ اسراریم

فیضِ صبحِ جھانِ انواریمجوشِ بحرِ محیطِ لاھوتیم

بی گمان عرضِ سرِّ اظھاریماثر و فعلِ حق، ز ما پیداست

لاجرم طرفه رنگ ھا داریمجلوه فرماست حق به کسوتِ ما

گاه ساقی و گاه خمّاریمگاه جامیم و گاه باده ی ناب

گاه مستیم و گاه ھشیاریمگاه مجنون و گاه جوھرِ ھوش

گاه، از فعلِ خویش بیزاریمگاه، مجنونِ کارھای خودیم

گاه، تمکین بنا چو کُھساریمگاه، از خویش رفته چون سیلاب

به غذا و شراب معماریمگاه، معموره ی وجودی را

بی نیاز از خیالِ تیماریمگاه، در عالمِ تغافلِ شوق

تخمِ سودایِ عشق می کاریمگاه، در دل ز خالِ لاله رخان

به شکنجِ ھوس گرفتاریمگاه، از زلفِ عنبرین مویان

ھمه از ماست تا چه برداریم؟حاصلِ کار و بارِ عشق و ھوس

از رهِ جسم و جان، گل و خاریمدر چمنزارِ عالمِ امکان

دمِ سرگرمیِ غضب، ناریمگاه لطفیم، موجِ آبِ حیات

ابرِ شوقیم، ناله می باریمبرقِ عشقیم، شعله می خندیم

لیک با اسم و فعل، بسیاریمگرچه بالذّات واحدیم به حق

تا به رنگ آشناست، گلزاریمشوقِ ما با وجودِ بی رنگی

عینِ تسبیح و عینِ زناّریمکفر و دین است گفت وگو، ورنه

این دو مصرع گواه می آریمبه فضولان ز درسگاهِ یقین

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست
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